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در زمینه ادبیات داســتانی هم حضور موفقی از خود 
نشان داد.

اثرگذار و حامی جوانان
با آنکه تشــکری نویســنده و هنرمندی بــه دور از 
حاشــیه و جنجال هایی بود کــه برخی به هر طریقی 
به آن متوسل می شوند تا نامشان بر سر زبان ها بیفتد 
اغلــب از وی به عنوان چهــره ای اثرگذار در دهه های 
اخیر یاد می کنند؛ تشــکری در جریان تئاتر موســوم 
به »بچه  های مســجد« هم نقش مهمــی ایفا کرد و از 
همان ابتدا به عنوان نمایشــنامه نویس و کارگردان در 
این رویداد هنری شــرکت کرد. از ســوی دیگر او طی 
ســال ها فعالیت هنری، در مجامع داخلی و خارجی 

تئاتری هم عضویت یافته بود، سال 1378 به عضویت 
کانون ملی منتقدان تئاتر درآمد و از ســال 1380 نیز 

عضو کانون جهانی تئاتر ITCA شد.
یکــی دیگر از وجوه شــخصیتی این نویســنده و 
هنرمنــد را باید در توجهی دانســت کــه در همراهی 
جوانان علاقه مند نشــان می داد. وی از ســال1363 
همزمــان با کارهــای هنری خود، تدریــس در زمینه 
داستان نویســی و نمایشنامه نویســی را هم آغاز کرد. 
همان طور که پیش تر نیز اشــاره شد، تشکری در این 
بیــن توجهی ویژه نیز به زادگاه خود داشــت، آنچنان 
که طی ســال ها با برپایــی کارگاه ها و نشســت های 
متعدد نقشی به سزایی نیز در تربیت داستان نویسان 
کشورمان، آن هم با نگاهی خاص به جوانان خراسانی 
داشــت. از مصادیــق آن می توان بــه برگزاری یکصد 
جلســه »عصرانه داستان نویسان رضوی« با همراهی 
انتشارات آستان قدس رضوی اشاره کرد. این جلسات 
در مراکز اســتان هایی همچون تهران، قم، اصفهان، 

بجنورد، یزد، سمنان و کرج برگزار می شدند.
کسب جوایز داخلی و بین المللی

تشــکری طــی چندیــن دهــه فعالیت هنــری و 
ادبــی خــود افزون بــر خلق آثــار داســتانی و تألیف 
نمایشــنامه های متعدد و از سویی حضور در ساخت 
فیلــم و مجموعه هــای تلویزیونی به عنــوان داور در 
روند برپایــی رویدادهای فرهنگی مختلفی، از جمله 
جشــنواره تئاتــر فجر و جشــنواره بین المللــی امام 
رضا)ع( حضور داشت. در این بین نمی توان از نگارش 
نمایشــنامه های رادیویی که به همت وی در اداره کل 

نمایش رادیو ساخته شدند نیز صرف نظر کرد.
تشــکری بابــت کارهای خــود موفق بــه دریافت 
جوایز مختلفی نیز شــد، کســب چندین دوره جایزه 
کتاب سال »رضوی«، کتاب سال »شهید غنی پور« و 
جوایز مختلف تئاتر و سینمایی هم از آن جمله اند. در 
کارنامه هنری این چهره فرهنگی کشــورمان جوایز و 
تقدیرهایی از رویدادهای بین المللی مانند »یونیسف« 
هم دیده می  شــود. این نویسنده، نمایشنامه نویس، 
فیلمنامه نویسی و کارگردان خراسانی نوزدهم بهمن 
ماه بــه دنبال خونریزی معده در بیمارســتان رضوی 
مشهد، در سن 58 سالگی با زندگی وداع گفت، پیکر 
وی در رواق حضــرت زهرا)س(، در حرم مطهر رضوی 

به خاک سپرده شد.
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سعید تشکری نویســنده ای بزرگ، ایران دوســت، انسان دوست و 
مسلمانی اهل فکر و باورمند بود. من در فقدان این نویسنده بسیار درد 
می کشــم و می  گریم. تشکری، گذشته از مهرش که در دل پرورده ام، 
برای من نه یک شــخص، که یک جریان قدرتمند ادبی هویت گرا بود 
که ایران و ایرانیان برایش مسأله بودند. آگاهانه و با تکیه بر پشتوانه ای 
تئوریک، پای در این راه گذاشته بود و تمام همّ خود را صرف گسترش 
و ترویج آن می کرد. اول که خود شب و روز در کار خواندن و نوشتن بود، 
و بعد در محافل آموزشی حاضر می شد تا آنچه را می دانست، که بسیار 
بود، به دوست داران ایران و فرهنگ فره مندش بیاموزد. آثارش مملو از 
 تکریم و بزرگداشت مردم کشورش است و همه راوی حماسه های آنان.
ســعید تشــکری با اصــرار بر توجــه به ســویه های حماســی زندگی 
در  و  آثــارش  در  آن  بازتابنــدن  و  اخیــر  ســده  یــک  در  ایرانیــان 
ســخنرانی هایش، انــدک اندک تبدیل بــه یک رهبر فکری نیز شــد 
و با تکیه بر همین پشــتوانه بود که جشــنواره داســتان حماســی در 
مشــهد راه افتاد و مکتب خراســان هویت خودش را بازیافت)سپاسم 
 را نثــار حــوزه هنــری می کنــم کــه حمایــت کــرد از ایــن فکــر(.

تعلــق خاطــر عمیق تشــکری بــه جنبش هــای هویت گــرای مردم 
کشــورش، به خصــوص خراســانیان، او را به یکی از ســرحلقه های 
ایــن گرایش ادبی تبدیل کرد که برای هر واقعه 100 ســال اخیر یک 

نویسنده می خواست، از همین رو بود که فراخوان داد و نویسنده های 
بســیاری را حول ایــن گفتمان گــرد آورد. این چنین بــود که اگرچه 
خود، علی رغم پرکاری غبطه برانگیزش، نتوانســت به تمام ماجراهای 
پرشــکوه و افتخارآمیز ایرانیان بپردازد، اما مجریانی درست کرد که آن 
 همه را با نگاهی حماســی می نویسند و ایستادگی مان را می ستایند.
ســعید تشــکری بــه زعــم من و بــا تعریفــی کــه دارم، از اســتقلال 
فکــری و رفتــاری، جــزو مســتقل ترین نویســنده های ایــن مــرز و 
بــوم بــود کــه بــا بادهــا نمی رفــت. اندیشــه ای تبارمند داشــت و 
خــود را در ادامــه یــک گونــه از هستی شناســی می دیــد کــه باید 
در تثبیــت و گســترش اش بکوشــد. چــه ســخت می کوشــید، بــا 
 جســمی بیمار و رخــی که این روزهــا رنگش بــه زردی گراییده بود.
رفتــن تشــکری، خســارت بزرگی اســت بــرای جریان نویســندگان 
ایــن  بــودن  مصیبت بــار  و  بزرگــی  بــه  مــن  ایــران.  هویت گــرای 
خســارت تأکیــد دارم. امــا او از ایــن پــس بیشــتر خوانــده خواهد 
گردیــد. خواهــد  آشــکار  آثــارش  ارزش  پیــش  از  بیشــتر  و   شــد 
مــن بی هیچ تعــارف و ظاهرســازی ای، خودم را جزو یتیمان ســعید 
تشکری می دانم؛ نویسنده ای که می شد بهش تکیه کرد و به دور از هر 
بازی و اطواری، فقط به تولید فکر و فرهنگ و هنر اندیشید. امیدوارم 

لیاقت میراث داری اش را داشته باشم. 

فصلی به نام “سعید تشکری”
یادداشتی از علی اصغر عزتی پاک

وسنی

انتشارات:▪نشر▪ ▪
ستاره▪ها▪

تعداد▪صفحه:▪203 ▪
سال▪نشر:▪1399  ▪

اولیــن  و  تشــکری  ســعید  زندگــی  داســتان  وســنی، 
اســت. نوجوانــان  بــرای  او  زندگــی  گانــه  ســه  از   جلــد 

در این داســتان با سعید آشنا می شویم. پســری که جانش به جان 
دوچرخه اش بند اســت و همه زندگی او در دور زدن با دوچرخه اش 
خلاصه می شــود. اما خانه شان، محل همیشــگی دعواهای پدر و 
مادرش اســت. همین موضوع ســعید را از خانه فراری می دهد و به 
خانه مادربزرگ می کشاند. زنی که تصمیم گرفته است در راهپیمایی 
بزرگ زنان در ســال 56 شــرکت کند. راهپیمایی کــه هرچند برای 
مادربزرگ او اســت، اما زندگی ســعید را هم بــه کلی تغییر می دهد 
 و از او آدمــی متفــاوت می ســازد. فــردی کــه امروز می شناســیم.

بار باران 

انتشارات:▪کتاب▪ ▪
نیستان▪

تعداد▪صفحه:▪138 ▪
سال▪نشر:▪1389  ▪

بار باران داستانی از زندگی گوهرشاد بیگم عروس تیموری است. 
او و شــاهرخ، پس از اینکه تیمور از دنیا رفت، به سوی هرات سفر 
می کنند تا ســرزمینی را که او برایشان به یادگار گذاشته است و 
تیمور نام دارد، پادشــاهی کنند. تیمور که در راه چین و ماچین 
بود، مشغول فتح و جهانگشایی بود اما پنداری در سر داشت و آن 
این بود که مسلمانان بسیاری را کشته است و از همین رو، خدای 
مســلمانان با او قهر کرده اســت. تصمیمش این بود که کشتاری 
تازه از کفار ترتیب دهد و به این ترتیب، بازگشت خود را به سوی 

خداوند اعلام کند اما مرگش، فرصت را از او گرفت....

غریب قریب 

انتشارات:▪کتابستان▪▪ ▪
معرفت

تعداد▪صفحه:▪640 ▪
سال▪نشر:▪1395 ▪

»غریب قریب« داستان ساخت و بازسازی بارگاه ملوکتی امام 
رضا)ع( در دوران های مختلف تاریخی است. تشکری در این دوازده 
بخش روایت هایی از ســاخت این بارگاه در دوران های نوغانیان، 
ســامانیان، غزنویان، سلجوقیان، خوارزمشــاهیان، چنگیزی ها، 

ایلخانان، تیموریوان، صفویان، افشاریان و قاجار ارائه کرده است.
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